
 »پژوهش زبان و ادبيات فارسي« فصلنامه علمي

  75- 106: 1398 پاييز، مچهارپنجاه و شماره 
  02/07/1398تاريخ دريافت: 
  25/10/1398تاريخ پذيرش: 

 نوع مقاله: پژ.هشي

  

  »وولف«و  »پيرزاد«هاي  هاي زنانه در رمان نقش

  الگويي يونگهاي كهن با تكيه بر نقش

  *اين نيراممريم 
  **يمدد يعلمنا 

***يبامريم 
 

  

   چكيده
، گذاري شـده اسـت   پايه »كارل گوستاو يونگ« هايهالگويي كه بر پاية نظرينقد كهن

را آنهـا   كاركردهـا و دگرديسـي  ، هـا  كاود و نقش هاي ادبي مي الگوها را در متن كهن
تـوان بـه    مي، شمرد ميالگوهايي كه يونگ در آثارش بر هنكند. از جمله ك تبيين مي
هايي زنانه در زندگي آنان نمـود   كرد كه به صورت نقشاره الگوي زنانه اش چهار كهن

نقـش آمـازون. ايـن     و مـدونا ، همسر، يابد. اين چهار نقش عبارتند از: نقش مادر مي
گي در رفتارهـاي  محيط و فرهنگ حاكم بر محيط زند، ها در ارتباط با سايرين نقش

و ميـزان حضـور ايـن     توان چگونگي د. با بررسي آثار ادبي زنان ميياب زنان ظهور مي
فرهنـگ و  ، نويسان زن غربي و ايراني به فراخور محيط ن  ها را مشاهده كرد. رما نقش

پژوهش حاضر به بررسي ميـزان  در اند.  ها پرداخته هنجارهاي اجتماعي به اين نقش
هـا را مـن   چـراغ « هـاي اي آنهـا در رمـان   هاي زنانه و بررسي مقايسه نمود اين نقش

بـه سـوي   « و »خـانم دالـوي  « از زويـا پيـرزاد و   »كنيمعادت مي« و »كنمخاموش مي

پرداخته شده است. نتيجة اجمالي پژوهش نشـان   از ويرجينيا وولف »فانوس دريايي
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در ، انـد  الگوهاي يونگ تبيـين شـده   اي كه بر اساس كهن هاي زنانه دهد كه نقش مي
نويس غربي بـه   ن رمانپيرزاد و وولف يكسان به كار گرفته نشده است. وولف به عنوا

سـوي فـانوس    بـه «تر پرداخته اسـت. در   هاي مادر و همسر به صورتي متعادل نقش

آمـازون   »خـانم دالـوي  « و در عـوض در  پررنگـي دارد نقـش مـدونا حضـور     »دريايي

توانسته است با قدرت كافي بـه نمـايش خـود بپـردازد. در نـوع پـرداختن بـه ايـن         
، رو خصـلت جنگنـدگي  أثير نبوده است. از اينت نگرش فمينيستي وولف بي ،ها نقش

نقـش مـادر را بـا     ،كنشگري و استقلال زنـان وولـف بـارزتر اسـت. در آثـار پيـرزاد      
براي نقش  كنيم. وي كارانه مشاهده مي رويكردي فداكارانه و نقش همسر را محافظه

ارچوب فرهنـگ  در چ ـ اي در نظر گرفته است و نقـش آمـازون را   جايگاه ويژه ،مدونا
  رنگ وارد آثارش كرده است.   نتي شرقي و به صورتي گام به گام و كمس
  

  .زويا پيرزاد و ويرجينيا وولف، يونگ الگو، كهن، هاي زنانه نقش: هاي كليدي واژه
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  مقدمه  

. يافـت هاي ادبـي رنـگ و بـويي ديگـر      آفرينش، با حضور فعال زنان در عرصة نويسندگي
هـاي   با نگاهي ويـژه بـه نقـش   ، ون بر مسائل عاطفيافز، زنان پس از ورود به ميدان ادبي

هـاي زنـدگي    نويسان زن به تمام جنبـه  سياسي و اقتصادي نيز پرداختند. رمان، اجتماعي
تاريخ و سياست توجـه دارنـد.   ، هاي ازدواج سنّت، پدرسالاري، فقر«، خصوصياجتماعي و 

ويژه در بسـتر جامعـة    به گيري فمينيستي ادبيات زنان را جهت، سابقة زنان هاي بي عنوان
گيـري   بيـانگر چنـين جهـت   ، شـده زن رها، زني تنها، تصوير يك زن .دهد ايران نشان مي

  . )253: 1394 ،تلطّف( »هستند

دست به آفرينشي نو زدند ، رمان ويژه هاي ادبي به زنان با نگاهي جديد در برخي گونه
فتند تا به ارائة تصـوير درسـتي   شان را به كار گر تمامي كاركردهاي زنانه، و در جريان آن

الگوهاي زنانـه ريشـه دارد كـه بـه صـورت       ها در كهن از نقش زنان دست يابند. اين نقش
نويسان زن به كدام  كه داستانيابد. اين حتي ناخودآگاه نمود ميكارانه و  آگاهانه يا محافظه

آنهـا   فرهنـگ محيط خـانواده و اجتمـاع و   ، دهند به تربيت بهاي بيشتري مي ،نقش زنانه
دهد كـه در رهگـذر عبـور از جامعـه سـنتي بـه        آثار ادبي نشان مي ةبستگي دارد. مطالع

هاي زنانـه از جملـه نقـش مـادري و همسـريِ       نويس به نقش زنان داستان، جامعه مدرن
  اند.  رويكرد انتقادي داشته، صرف

ه است كه شماري پرداخت هاي بيگوال الگويي خود به معرفي كهن در نظرية كهن يونگ
هاي زنانـه در قالـب    الگو جا كه كهنها همراه آنان بوده است. از آن نهمواره در زندگي انسا
داوم در طول زندگي زنـان حضـور   مدونا و آمازون به طور م، همسر، چهار نقش زنانة مادر

  توان به وضوح مشاهده كرد.  را در آثار نويسندگان زن نيز ميآنها  ظهور رواز اين، ددار
و تأكيد بر دو رمـان از دو تـن از نويسـندگان     اين پژوهش با تكيه بر نظرية يونگ در

از آثـار برجسـتة    »خـانم دالـووي  « و »به سوي فـانوس دريـايي  «، مطرحِ زن غربي و ايراني

از زويـا   »كنيمعادت مي« و» كنمها را من خاموش ميچراغ« و نيز دو رمان ويرجينيا وولف

الگوهاي زنانه پرداخته شـده اسـت. ايـن نوشـتار در پـي       ب كهنبه چگونگي بازتا ،پيرزاد
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هاي چهارگانه يونگ بـا   پاسخ به اين پرسش است كه رويكرد نويسندة زن ايراني به نقش
  هايي دارد؟   ها و تشابه چه تفاوت ،نويس زن غربي رمان
  

  پژوهشه پيشين

انجـام  هـاي متعـددي    پژوهش ،مقاله و كتاب، نامه در زمينه آثار پيرزاد در قالب پايان
اند. در ايـن بخـش بـه دليـل      هاي گوناگون بررسي كرده گاهشده است كه آثار او را از ديد
  شود: ترين آنها اشاره مي محدوديت حجم مقاله به مهم

) مقايسة تحليلي شخصـيت زن در آثـار راضـيه تجـار و زويـا      1389دانشفر، ساره ( -
  گاه اصفهان.  نامه كارشناسي ارشد، دانش پيرزاد، پايان

، نقد و بررسي آثار زويا پيرزاد)( كنمها را من روشن مي) چراغ1391( شهلا، زرلكي -
 نيلوفر. ،تهران

ها و مشـكلات زنـان   بررسي دغدغه«) 1394الدين مرتضوي (عظيمي، زهرا و جمال -

، فصـلنامه  »زويـا پيـرزاد   كنـيم  عـادت مـي  و  كـنم  ها را من خاموش مـي چراغدر آثار 

  .137-113، 39شماره ت نقد ادبي، سال دهم، مطالعا
هـاي زويـا پيـرزاد و    ) تصوير زن سنتّي و مدرن در رمان1395عزآبادي، مريم ( قانع -

 عصر رفسنجان. نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه وليراضيه تجار، پايان
از  كنم ها را من خاموش ميچراغنقد و تحليل رمان «) 1394نجفي عرب، ملاحت ( -

  .212-181صص ،7شماره ، دوفصلنامه علوم، سال چهارم، »زبان و جنسيت منظر

ــت - ــر و ، نيكوبخ ــناص  :زادپير يازو رثادر آ نانهز سبك تكوين ندرو« )1391( رانديگ

 ،18 ش، فصلنامه علمي پژوهشي نقد ادبي، »شناسي فمينيستي سبك پاية بر تحليلي

  .152-119صص
در آن اسـت كـه ايـن پـژوهش بـه گونـه       شـد   با آنچه ذكروجه تفاوت پژوهش حاضر  -

چهـار   ،در پـژوهش حاضـر   همچنـين  ،تطبيقي به دو رمان پيرزاد و وولف پرداخته اسـت 
نويسـان غربـي و   نقش زنانه بر اساس نظريه يونگ در وولف و پيـرزاد كـه نماينـده رمـان    

  بررسي شده است.، شرقي هستند
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ه ارتبـاط چنـداني بـا پـژوهش     هايي صورت گرفته ك ـ در زمينة آثار وولف نيز پژوهش
  رو نداشت. از جمله:    پيش

كتـاب مـاه ادبيـات و    ، »با رنگ آبي به سـوي فـانوس دريـايي   «) 1381( مريم، حسيني -

  .107-104، صص1381، آذر 162فلسفه، ش
 ، پاييز.56 شماره، بخارا، »ستيز دروني ويرجينيا وولف« )1385( علي، دهباشي -

دهـد كـه    ويرجينيا وولف و زويا پيـرزاد نشـان مـي   آثار  دربارهشده هاي انجام پژوهش
هاي اين دو نويسـنده صـورت    هاي زنانه در رمان الگوي نقش اي چهار كهن بررسي مقايسه

  نگرفته است.
  

  ضرورت و هدف پژوهش

شدند و عنصر  همسر و معشوق ديده مي، زنان همواره در نقش مادر، در نگرش سنتي
امـا در جامعـه    ؛گرفـت  ها قـرار مـي   اين نقشه دي در سايوجودي و مستقل آنها تاحد زيا

هـاي سـنتي زنـان بـازتعريف و بازتوليـد       نقش ،ويژه با رواج فمينيسممعاصر و مدرن و به
بيند كـه   گر ميرا به مثابه انساني مستقل و كنش شده است. امروزه زن معاصر غربي خود

تر درصـدد تـأمين   بيش ـ روتابعي از حيث وجودي اوست. از ايـن  ،نقش مادري و همسري
تر از پـرداختن   خويشتن است. در جوامع سنتي كه ايفاي نقش مادري و همسري را مهم

زن معاصر بيش از زنان غربي دچـار چـالش و تعـارض اسـت. از     ، داند به خويشتنِ زن مي
خود را در نقش مادر و همسر و معشـوقه تعريـف كنـد و از سـوي      تواند صرفاً سويي نمي
كاري نسـبت بـه اداي نقـش مـادري و      احساس گناه و كم، اختن به خويشتنديگر با پرد

هاي نويسندگان زن شـرقي و   كند. اين وضعيت در رمان همسري در وجودش خلجان مي
   ه است.افتي غربي به روشني بازتاب

ثبـات و  ، ها چالش ،هاي نويسندگان زن ايراني و غربي اي رمان بررسي مقايسه رواز اين
ها را در پرورش حيث وجـودي و ميـزان و نحـوه ايجـاد تـوازن ميـان        صيتثباتي شخبي

نمايانـد. پـژوهش پـيش رو بـا      هاي اجتماعي آنها مي هاي مادري و همسري و نقش نقش
  ها انجام گرفته است. هدف تحليل ترسيم و تحليل اين چالش
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  بحث و بررسي

  الگويي يونگ هاي زنانه در نظرية كهن نقشبخش اول: 

 دليـل  امـا بعـدها بـه    ،از شاگردان فرويـد بـود   )1875-1961( 1گيون ستاوگو كارل 
يونگ بـر ايـن   «. كرد جدا فرويدراه خود را از ، تجنسي اختلاف نظرش با او بر سر نظرية

 ناخودآگاه ديگري بـه نـام  ، افزون بر ناخودآگاه شخصي، ها روح همة انسان باور بود كه در
انـداخت و ناخودآگـاه   ي نـو در مفـاهيم فرويـد در   . او طرح ـناخودآگاه جمعي وجود دارد

  . )6: 1394 ،رانديگگواير و مك( »الگوها را مطرح كرد جمعي و كهن

ردن و تجربـه انـدوختن از   حـس ك ـ ، نحوة انديشيدن، مان را ذهن نياكان ،الگوها كهن
امل ش ـ . اين ذهنيت)29: 1392 ،مورنو( آوردها را براي انسان معاصر به ارمغان ميزندگي آن

كنند.  ور ميايم و به نام غرايز ظه هايي است كه از اجدادمان به ارث برده خاطرات و تجربه
كيفيتـي  «الگوهـا از   كهـن ، نامد. به باور يونـگ  الگو مي يافته را كهنيونگ اين غرايز ظهور

 هاي نهايي زيرا پايه، اند كن ناشدني برانگيزند. غرايز ريشهملكوتي برخوردارند كه گاه ترس
  . )43: 1385 ،يونگ( »سازند خود روان را مي

هـاي متنـوع بـروز     زبـان و قـوم بـه گونـه    ، نژاد، تيسالگوهاي غريزي بر پايه جن كهن
، يتي كــه يونــگ بررســي كــرده اســتســالگوهــاي جن يافتــه اســت. برخــي از كهــن مــي
قـش بيـان   هاي زنانه است. يونگ ساختار روان زنانه را در قالب چهار ن الگوهاي نقش     كهن
نقـش   و زن روحـاني) ( مـدونا ، معشوقه) -ملكه( همسر، كند كه عبارتند از: نقش مادر مي

هـا و   نفـوذ قابـل تـوجهي روي فـرد دارنـد و هيجـان      «ها  زن جنگجو). اين نقش( آمازون

روي مناسبات فـرد و ديگـران اثـر     و دهند هاي معنوي و رواني وي را شكل مي انداز چشم
  . )479: 1396 ،همان( »گذارند مي

، نمايانـد  كـه صـرفاً روابـط غريـزي و بيولـوژيكي را مـي       با تصوير حوا«نخستين نقش 

 هـر چنـد  شناسي اسـت؛  نمايندة يك جنبة رمانتيك و زيبايي ،نقش دوم شود. مجسم مي
شـود كـه    عناصر جنسي است. سومي با مريم باكره نمايانده مـي  ،هنوز مشخصة اصلي آن

خـرد متعـالي   ، كشاند. سـمبول نـوع چهـارم    لاص روحاني برميهاي اخ عشق را به بلندي
. ايـن چهـار   )290: همـان ( »رود ترين عناصر هم فراتر ميترين و پاك است كه حتي از مقدس

                                                 
1. Carl Gustav Jung 
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ورت كننـد كـه معمـولاً بـه ص ـ     چهار نمونة اصلي اولية هويت زن را تعيين مـي « ،نقش زنانه

در ، . طبق اين نظريـه )45: 1385 ،گرنت( »دشون آگاه نمايان ميتصاويري ذهني در افكار ناخود

خـورد و جايگـاه وي    نتيجة اين چهار نقش است كه پيوند زن با متن حيات بشري رقم مي
ن چهـار  زنـان بـا اي ـ  ، شود. به باور يونـگ  خانوادگي و اجتماعي تعيين مي، در زندگي فردي
دهنـد.   بـروز مـي  هـا را در خـود    اين نقـش  ،حسب شرايط موجودآيند و بر نقش به دنيا مي

    تواند به نوعي زندگي متعادل براي يك زن منجر گردد. ها مي تعادل در ايفاي اين نقش
  نقش مادر

الگوهاي مهم در نظرية يونگ اسـت. بنـا بـر نظـر      يكي از كهن، مثاليالگوي مادركهن
هـا مـورد    هـا و بـه همـة زبـان     با تصويري از مادر كه در همة زمـان  غريزة مادرانه«، يونگ

ترين  دهنده يكسان است. اين همان عشق مادرانه است كه تكان، تايش قرار گرفته استس
ترين خاطرة زندگي و منبع اسرارآميز رشد و تغيير است. نگراني مادرانه  نشدني فراموشو 

سـطح منطـق    خرد و تعالي روحي كـه موجـب ارتقـاي   ، قدرت جادويي مؤنثّ، و همدردي
هايي است كـه از نظـر يونـگ بـه نقـش       از جمله ويژگي، )102 و 100: 1397، يونگ( »شود مي

شـكوفايي و  ، مادري گره خورده است. مـادر از سـويي سرچشـمة حيـات و نمـاد زاينـدگي      
ديد اين تنهـا   آدمي در بدو خلقت مي«شاعران و اهل فكر بوده است. ، بخش هنرمندان الهام

دارد.  دگي را مستمر نگـاه مـي  بخشد و جريان زن پرورد و گرما مي زايد و مي زن است كه مي
 .)76: 1394، محمدي اصل( »شد حرمتي در حد ايزدبانوان قائل مي، رو براي زناز اين

اين نقـش سـنجيده   ه ها زنان به واسط تا قرن، به دليل قداست و اهميت نقش مادري
هـاي مسـتقل خـود تعريـف      كه با هويت و خواسته ن بيش از آ، يك زن شدند. در واقع مي

مادر  به جاي اسم خاص معمولاً روشد. از اين ري و همسري شناخته ميبا نقش ماد، شود
اين طرز تلقي با ورود به جامعـه مـدرن و    شد. به تدريج يا همسر فلان شخص ناميده مي

خواسـتار  ، رواج مدرنيسم و فمينيسم به چالش كشيده شد و زنان در كنار نقـش مـادري  
سياسي با حفظ هويت مستقل خود شـدند. از نگـاه    هاي اجتماعي و ايفاي نقش در زمينه

اما آيا اين امر براي مردان به انـدازة زنـان   ، مراقبت از فرزندان اهميت دارد« ،ها فمينيست

مهم نيست؟ زنان هرگز نخواهند توانست يك نقش كامـل و متـوازني را در اقتصـاد ايفـا     
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همـان   ،گهداري بچه و كار منزلكه مردان نيز با تقبل تمامي سهم خود از ن، مگر آنكنند
  . )165: 1380، واتكينز( »توازن را به وجود آورند

رابطة مادر با فرزنـدان در بطـن شـكل جهـاني كـه      «كه  سيمون دوبووار معتقد است

مشـغله و  ، گذشـته ، اين رابطه به روابط او با شوهر .شودعبارت از زندگي است تعريف مي
جا كه نقش مـادري ريشـه در   . از آن)399: 1385 ،دوبووار( »دياببالاخره به خود او ارتباط مي

  اي وارد نكرده است. به بروز آن خدشه، هاي ديگر پذيرش نقش، ناخودآگاه زن دارد
  ملكه) -معشوقه( نقش همسر

، هـاي گونـاگون عقلانـي    نقش همسريِ زن در روابط شخصـي وي بـا مـرد در جنبـه    
نقشي است كه همواره مردان به سـتايش   ،عاطفي و جنسي مطرح است. اين بخش از زن

زن را در زندگي زناشـويي و ارتبـاط   ، در سطحي متوازن پرورده شود اگرپردازند و  آن مي
سازد. از طرفي زني كه اين نقش در او اولويت داشته و نسبت به سـاير   با همسر موفّق مي

شـود كـه تمـام     به عروسـكي بـدل مـي    ،بارزتر گردد، تواند داشته باشد هايي كه مي نقش
چنـين زنـي هرگـز    «گـردد.   هـاي ايـن نقـش مـي     الشعاع آرايـه  اش تحت زندگي و زنانگي

چنـين زنـاني    .خودش را حتي تا اندازة ناچيزي پيدا كند، تواند بدون كمك يك مرد نمي
   .)118: 1397 ،يونگ( »نمايند فداكاري ميآنها  كنند و براي خود را وقف شوهرانشان مي

دو ، بـه نگـاه مـرد    نقش زن به عنوان معشوقه براي دسـتيابي ، ا وولفاز نگاه ويرجيني
دست آوردن نگاه يـك مـرد   است. چنين زني كه تنها به دنبال به  برابر اندازة طبيعي آن

كه شعلة آتشـي را در قلـب   آن بي، تواند به نقش ديگري اميد داشته باشدچگونه مي، است
  . )Staley, 1982: 61( »يك مرد روشن كرده باشد

ترين تصـاوير شخصـيتي كـه نويسـندگان در     با چنين رويكردي است كه يكي از مهم
نقش همسر يا زن معشـوقه اسـت كـه در آن بـه     ، پردازند نويسي به آن ميداستان عرصة
بـه  «شـود.   هاي عاشقانه و جنسيتي زن و وظايفش در برابر مرد/ شوهر تأكيـد مـي   جاذبه

آنچـه   .گيـرد  مورد توجه قـرار نمـي   ع تجربة زنانموضو، محوردليل در ادبيات مردهمين 
 »اند كه چگونه بايد باشـند  كرده نقشي است كه مردان دربارة زنان فكر مي، شود تصوير مي

  . )10: 1394 ،سراج(
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هـاي وجـودي زنـان     مانع شـكوفايي ديگـر جنبـه    ،بعدي به نقش همسري نگرش تك
اي  ار درباره ازدواج نظر بدبينانـه له است كه دوبوواهد شد. شايد تحت تأثير همين مسئخ

بـراي   ،دهـد  انگيز ازدواج اين نيست كه سعادتي را كه به زنان نويد مـي ماجراي غم« دارد:

او را وقف ، كندزن را مثله مي، انگيز اين است كه ازدواجماجراي غم .كند آنان تأمين نمي
مختـار  دن دو موجـود خود بارت از مشترك كـر كند. ازدواج بايد ع تكرار و امور روزمرّه مي

نقش  . با وجود اين)337-336: 1385، دوبـووار ( »گريز و درمان، انضمام، گيرينه كناره، باشد

هـاي فمينيسـتي و    حتي زنـان بـا گـرايش   كه شود  الگويي همسر/ معشوقه باعث مي كهن
  مردان برآيند. خواهي نيز در پس ذهن خود درصدد جلب نظر شوهران/استقلال

  زن روحاني)( نقش مدونا

دانـد كـه    جنبه مدوناي شخصيت زن را نمايندة همان بخشي از وجود وي مي ،يونگ
كنندة بردباري و وجوه روحانيت و پاكدامني كامـل يـك زن اسـت. زنـي كـه در      منعكس

 هـر چيـزي  «پردازد. مدونا  به رفاقت و همدلي با مردان مي، وجودش اين نقش فعال است

تواند نقش  ورزد. مي دهد و بر آن تأكيد مي باشد پرورش ميدقيق و منطقي ، كه قطعي را

. در واقـع بايـد   )119: 1397 ،يونـگ ( »خواهر و مشاور شايستة همسرش را ايفا كند، دوست

توجه داشت كه مدونا مظهر روح زن و همسري مظهـر جسـم او اسـت و تلفيـق ايـن دو      
توانـد الگـويي از زنـانگي در    با ايجاد توازن متناسب مـي  كار آساني نيست؛ ،جنبة مختلف

  وي ايجاد كند كه منجر به تأمين بخشي از حس آرامش و آسودگي گردد.  
 بسـيار مـورد توجـه مـردان اسـت.      ،با نقش همسري تلفيق گردد اگراين نقش از زن 

تواند نقـش مـؤثري ايفـا كنـد. بـه      مي، چنين زني به عنوان راهنما و مشاور معنوي مرد«

و به همين دليل مـردان   استتر  درك او براي ذهن مردانه آسان، دلايل خصايص اين زن

زنان را از اتكاي صرف به مادر يا همسر  ،. نقش مدونا)120(همـان:   »پسندند او را بيشتر مي

سازد تا بتوانند با نيـروي   برد و آنها را در سطح فكري و معنوي توانمند مي بودن فراتر مي
خود را در سطحي متعادل رشد دهند و نيز انسجام  ابعاد وجودي، رهبري فكري و روحي

    و قوام خانواده را بهبود بخشند.
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  زن جنگجو)( نقش آمازون

نيـروي مردانـه و جنگنـده دارد و اگـر در مسـيري مناسـب و متعـادل         ،نقش آمازون
چنـين زنـي بـه لطـف     « اي توانمند سازد. تواند زن را واجد خرد و روحيه مي ،هدايت شود

كنـد   هاي مهمي را اشغال مـي اغلب جايگاه، اشهاي مردانهگرايي و ويژگي درون، شفافيت
د. شـو  مندي قابـل تـوجهي راهنمـايي مـي    اش با هوش ـ هاي مادرانه ويژگي، و در اين روند

تركيب نادر زنانگي همراه با درك مردانه در قلمرو روابط صـميمانه و نيـز در موضـوعات    
  . )120: 1397يونگ، ( »ارزش زيادي دارد ،عملي

بـه وي  ، آن نباشـد  مهـار اگر زن به نقش آمازون بيش از اندازه ميدان دهد و قادر به 
آمـازون عـادت   « كنـد.  هاي زنانـه مـي   حالتي مردانه داده و او را خالي از عطوفت و ظرافت

دارد هميشه روي صحنه و در حال اجرا باشد. سكوت در او اغلب احسـاس شـكنندگي و   
بردبـار و آرام   ،خلاف مـدونا . آمازون بـر )89: 1385 ،گرنـت ( »آورد د ميپذيري به وجوآسيب

از ، اگـر زنـي از ايـن تيـپ    « جنگنده و سركش است.، خواه فزون، نيست و در بيشتر موارد

اگر نداند كه بخشي از قدرتي است كه هميشه ، خبر باشد كند بي معني نقشي كه ايفا مي
از بين خواهد رفـت. امـا   ، كه خود آورده خودش به وسيلة شمشيري، شرارت خواهد كرد

. زن آمـازونِ متجـدد   )117: 1397 ،يونـگ ( »كند دهنده مي او را تبديل به يك نجات، آگاهي

در بازار كار بسيار فعال است و گاهي حتيّ فرصت پرداختن به مقولة ازدواج و خـانواده را  
تعـادل  ، شده باشد مهاراگر ني همواره مخرب نيست و هم ندارد. البته داشتن زمينه آمازو

يك زن را بسيار  ،همسري و مدونا، و تسلط در نقش آمازون در كنار پرورش نقش مادري
  كند. كامل مي

  هاي زنانه زويا پيرزاد و نقش، بخش دوم: ويرجينيا وولف

  ي بر زندگي و آثار ويرجينيا وولف رومر

ــال  آ ــا اســتيون در س ــن ويرجيني ــدندر  1882دلاي ــد  لن ــا آم ــه دني ــدا در «. او ب ابت

به تدريج سـبك و شـيوة خـاص خـود را      .پذيرفت هايش از جين اُوستين تأثير مي نوشته
اي از شناسـانه هـاي بسـيار ظريـف و روان    تجزيه و تحليـل  ،هايش يابد. وولف در رمان مي

 ـ  ، زنـدگي و نوشـتن  ، زن. )419: 1388، ژنـس ( »نان خـود دارد قهرما ه از مسـائل مـورد توج

ــولــف و فمينيســتي هــاينظر. ويرجينيــا وولــف اســت اس و انتقــادي او كــه از روح حس
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 ـتحو ،قرن بيستمششم  ةدر ده، سرچشمه گرفته پديـد  جنـبش زنـان   هـاي هلي در نظري 
انـد.   پردازان و تأثيرگذاران مكتب فمينيسم دانسـته  ترين نظريه وولف را يكي از مهمآورد. 
وولـف بـه   «ن روزگـار اسـت.   زنـان آ ه شدبازتاب صداي پنهان و خاموش ،هاي وولف رمان

آن روزگار شنيده شود؛ صـدايي كـه بـه     ةجهان مسلط مردانشدت مايل بود صدايش در 
  . )Fernald, 2006: 89( »كرد ديگر زنان را نيز بازيابي ميه شدنوعي صداي گم

زبان تنـد و تيزتـري در اعتـراض بـه وضـعيت زنـان در       ، داستاني وولف البته آثار غير
ــع   ــه دارد. در واق ــه و جامع ــاي خان ــاب  فض ــود «كت ــاقي از آن خ ــي، »ات ــرين و  سياس ت

ترين اثر غير داسـتاني وولـف اسـت كـه بـه طـور خـاص جريـان و نقـد ادبـي            معترضانه
برداشت وولف از ادبيـات زنانـه در   «، »اتاقي از آن خود«فمينيستي را شكل داده است. در 

ه در نيـروي  يابد؛ تفكري ك رو و خلاق با تفكر اصلاح نژادي گسترش ميالگوي زنان پيش
  . )Childs, 2004: 25( »يابد تا آن را به قلمرو تخيل زنان پيش برد زيستي گسترش مي

كـردن و مركـز قـرار     تري دارد كه با برجسته زبان ملايم ،هاي وولف رمان با وجود اين
بلكه در همـان   ،اش كند نقشي فعالانه نه به معناي سياسي و اجتماعي دادن زن تلاش مي

نخسـتين آثـار   ، »اتـاق جيكـوب  « و »شـب و روز «، »سفر به بيرون« آنها بدهد.قاب خانه به 

كـه بـه    »به سـوي فـانوس دريـايي   « و »خانم دالوي« هاي اما رمان ؛داستاني وولف هستند

بر شهرت وي به عنوان نويسنده مدرن ، منتشر شدند 1927و  1925 هاي ترتيب در سال
 ،اثـري كـه زنـدگي زن قهرمـان ايـن رمـان      «، منتشر شد1928 در سال »اورلاندو« افزود.

 »ها سال«، »امواج«و پس از آن ) 24: 1377 ،بلكستون( »اندازي به وسعت چهار قرن داردچشم

  د.  منتشر ش 1941-1931هاي  در سال »نمايشه ميان دو پرد«و 

گـاه و بـه صـورت    ، مشغولي اصلي وولف نبود، دلپرداختن به مسائل سياسي چندهر 
هايش به وجـود   هاي زنان رمان مستقيم مجالي براي اظهارنظرهاي سياسي شخصيت غير
گيرنـد؛   هاي سياسي فاصـله مـي   هاي زن آثار وولف در ابتدا از صحبت يتشخص«آورد.  مي

به تدريج آنهـا   ود را درگير نكنند. با وجود اينكند كه آنها آگاهانه خ زيرا وولف كاري مي
 »شـب و روز «گـوي مـاري و كـاترين در رمـان     وشوند. مانند گفت اسي ميوارد مسائل سي

هـا   به مسـائل سياسـي در رمـان    ن. البته پرداخت)Fernald, 2006: 92( »يأر ةلمسئ بارهدر
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اي فرهنگـي  ه ـ سياسـت «گيـرد.   هاي جنسـيتي شـكل مـي    ها و سياست حقوق زن درباره

ديوانگي و مسائلي از اين دست را كه فوكو به مكانيسـم نظـم و تنبيـه تشـبيه     ، جنسيت
هـاي   در راوي و شخصـيت ، كند و موضوع قالب گفتمان قدرت در قرن هجدهم اسـت  مي

  . )Childs, 2004: 53( »كنند شود و سپس به طرزي آن را آشكار مي دروني مي ،آثار وولف

نقش انفعالي زن يا همان فرشـته در   تا كند هايش تلاش مي وولف در رمان در مجموع
نقش سياسي و  هر چندهاي وولف  حدي بهبود بخشد. به اين منظور زنان رمانا تاخانه ر

شـوند و بـر پيرامونشـان     هر كدام به نوعي منشأ الهام مي، اجتماعي بيرون از خانه ندارند
  گذارند. تأثير مي

  يرزادزويا پمروري بر زندگي و آثار 

سه مجموعه از ابتدا  تبار دوره معاصر است. پيرزادنويسنده ايراني و ارمني، زويا پيرزاد
يك روز مانده به عيـد  « و »طعم گس خرمالو«، »امثل همه عصره«، خود هاي كوتاه داستان

طعـم  « مجموعـه داسـتان كوتـاه   . به چاپ رساند 1377و  1376، 1370را در سال  »پاك

هـا را مـن خـاموش    چراغ«سال ادبيات داستاني و كتاب  بيستبرندة جايزة  »گس خرمالو

در سـال   يونالكوريه انترناس جايزهشده است. همچنين اين اثر  برندة كتاب سال »كنم مي

و لـوح   بنياد هوشـنگ گلشـيري  بهترين رمان سال ، بهترين رمان سال پكا ايزةج، 2009
نام رمـان ديگـر اوسـت كـه در      »كنيمعادت مي« .را به دست آورد جايزه ادبي يلداتقدير 

    به چاپ رسيد. 1383سال 
، هـاي فرانسـوي  از جمله معدود نويسندگان ايراني است كـه آثـارش بـه زبـان    پيرزاد 

پرداختن  ،اصلي پيرزاده يوناني و آذري ترجمه شده است. دغدغ، تركي، انگليسي، آلماني
  به مسائل زنان است.

  در آثار وولف و پيرزاد مادر  مقايسه نقش

دري توجه دارنـد؛ امـا در   همگي به نقش ما ،توان گفت زنان در آثار وولف و پيرزاد مي
مادران مقتدرند. آنـان در نقـش مـادري خـود خيلـي فـداكار و از خـود         ،هاي وولف رمان

در مفهـوم معنـوي)   ( به عنوان مادري مدير و رهبر خانواده اما ،رسند گذشته به نظر نمي
تـري   نقش مادري را با الگوي برجسته، »به سوي فانوس دريايي« شوند. در رمان ظاهر مي

زمان و نيـروي بيشـتري را در نقـش    ، هد هستيم و خانم رمزي با داشتن هشت فرزندشا
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داري ارائـه   وولف بار ديگر بانوي بـاهوش خانـه  «، اين رمان كند. در مادري خود صرف مي

و زن اجتماعي را بر اطرافيانش بنمايانـد.   مستقيم يك مادر قدرتمند دهد تا تأثير غير مي
 ,Blair( »اسـت  2ونسـا بـل  ، و خواهرش 1جوليا استفان، وولف تمثيلي از مادر، خانم رمزي

بـه   او . خانم رمزي با تمام توان توانسته است نقش مادري را به ظهور برساند.)177 :2007
توان به خوبي بـه مهـم بـودن    مياز حديث نفس وي  .ورزد خانواده و فرزندانش عشق مي

  نقش مادري در ديدگاه او پي برد:
. وقتي نوزادي داشته باشدة كوچك بچه يك ميشدوست داشت كه ه«

 ،وولــف( »كــرد بيشـتر احســاس خوشــبختي مـي   ،گرفــترا در آغـوش مــي 

  .)86: الف1386
خواهد اين موهبـت پايـدار    است كه مي ي به قدري از عشق به فرزندان خود سرشارو

  :باشد و او بتواند پيوسته از دنياي شادمان كودكان خود لذت ببرد
خواسـت   تر شـوند. مـي  ت يك روز جيمز يا كام بزرگخواس دلش نمي«

چيـز از دسـت دادن   هيچ طور كه بودند نگه دارد...اين دو تا را تا ابد همان
  .)85 :همان( »كرد شان را جبران نمي كودكي

تك فرزندان برخـوردار اسـت و   نقش مادر در خانم رمزي از قدرت شناخت كامل تك
  انم رمزي به فرزندانش شده است:آميز خاين باعث ايجاد نگاه تحسين

ا بـه نظـرش   اش بـود. ام ـ  ترين بچهترين و حساسقريحهخوش ،جيمز«

هـا رفتـار   استعداد بودند. مثلاً پرو كه با همه مثل فرشـته همة فرزندانش با
 ).همان( »كرد...مي

چنـان كـه   ، آنكلاريسا دالوي با وجود داشتن تنها يـك فرزنـد  ، »خانم دالوي« در رمان

روندي ملايـم و حتـي نقصـاني     ،شود. وولف به اين نقش در نقش مادري ظاهر نمي ،بايد
مشـغول فرزنـد و نقـش     چنـدان دل  ،بخشيده است. خانم دالوي بـه ماننـد خـانم رمـزي    

يابد. البتـه چنـين    ثبات و بااراده ميخواننده او را مادري با اش نيست. با وجود اين مادري

                                                 
1. Julia Stephen 

2  . Vanessa Bell 
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بـه عنـوان امـري    ، كنده كلاريسا در آن زندگي مياي ك سطحي از نقش مادري در جامعه
هـاي   بيند و به جنبـه  خود را در مقام مادر نمي زن غربي صرفاً زيراشود؛  طبيعي تلقي مي

  دهد.   اش مجال بروز مي ديگر وجودي
اي را از سـاير زنـانِ ديگـر هـم      در طول داستان نيز هيچ مورد نقش مادريِ فداكارانـه 

مادراني را خلق كـرده اسـت كـه فقـط مـادرِ صـرف        ،فت وولفتوان گشاهد نيستيم. مي
هاي خود نيـز بپردازنـد. در    مادران وولف قادرند در عين مادر بودن به ساير نقش .نيستند
توان انسـان را در   مادر يا ميزبان نيست. نمي، يك همسر هرگز صرفاً، يك زن« ،فنگاه وول

انگارانـه را انجـام    هاي معمول و ساده ابيمردم همواره اين ارزي يك واژه تعريف كرد. شايد
بسـته   به راحتي جمع توانندنمي قدر پيچيده هستند كهها آن دانيم كه انسان ند؛ اما ميده

هـاي چندگانـه ظـاهر     قـش خانم رمزي و دالـوي در ن  رو. از اين)Carey, 1969: 12( »شوند

، هـاي ديگـر   ش نقـش هاي شخصي خود را دارند. توجه و پرور شوند و هر كدام دغدغه مي
  آنان را به مادراني قدرتمند و با اعتماد به نفس تبديل كرده است.

زن ايرانـي   زيرا ؛تر است برجسته، هاي وولف مادرانگي در آثار پيرزاد به مراتب از رمان
 شـود. در رمـان   نقش مادري قائل مـي  ، اهميت بيشتري برايبه اقتضاي فرهنگي و ديني

هـاي ناشـي از    كلاريس زني است كه دلبستگي و دلهره، »كنم ها را من خاموش مي چراغ«

، كند و از آغاز تا پايان داستان اي او را رها نمي لحظه ،كيفيت تربيت و مراقبت از فرزندان
  :ي براي او همواره در اولويت استاجراي درست نقش مادر

كـردم. صـداي ترمـز كشـدار      چمبور درست مـي  ،هابراي عصرانة بچه«

دويدم جلو. چي شده؟ زمـين خـوردي؟ بـا كسـي     از خيابان آمد. اتوبوس 
  .)138: 1382 ،پيرزاد( »دعوا كردي؟ مريض شدي؟

  كند:رهايش نمي ،مادري كه حتي در لحظات مهمان بودن نيز دغدغة فرزندان

پز. چه خوب كه قبل از آمـدن بـه هـر    ها كته بود با مرغ آبشام بچه«

  .)49 :همان( »سه ساندويج داده بودم

تمام حواس او صرف انجام كار بـراي اعضـاي    .كلاريس براي خودش فرصت چنداني ندارد
  :  آورد نمي حتي خودش هم خودش را به حساببيند و كسي او را نمي .شود خانه مي
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هـا هميشـه يـادم    وقت ميز چيدن براي مهمان .براي من بشقاب نبود«

 .)209 :1382پيرزاد، ( »رفت خودم را بشمرممي

سير تحول كلاريس از زنـي  ، »كنمها را من خاموش ميچراغ« پيرزاد در رمان ندهر چ

 ،اش را در اين نقش خلاصه كـرده  وجودي ةتوقع كه تمام جنب با نقش مادري مطيع و كم
كنـد و در   تا زني در حال حركت به سمت استقلال و فرديت و هويت فردي را مطرح مي

آرزو بـه عنـوان يـك زن ايرانـي در      ،دهد داد مياين حركت را امت »كنيم عادت مي« رمان

تعادل و ثبات مادرِ آثـار وولـف   ، نيز قادر نشده است به آن آرامش »كنيم عادت مي« رمان

را سرپرستي  -آيه- دخترش، رغم اختلاف شديد و جدا شدن از همسردست يابد. آرزو به
  برد: كند و از بزرگ شدن او لذت مي مي

درِ فلـزي دانشـگاه. آرزو نگـاهش كـرد و      دوان رفـت طـرف  آيه دوان«

گرفـت و  خنديد... و فكر كرد انگار همين ديروز بـود دسـت دختـر را مـي    
  .)54: 1397 ،همان( »برد مهد كودك مي

خواند كه دخترش دربارة نقش مادري او چطـور   رو وقتي در وبلاگ دخترش مياز اين
  شود:دچار آشفتگي مي، كند فكر مي

دو دسـت و بـا    سـر گرفـت تـوي   ، روي ميـز تحريـر  ها را گذاشت آرنج«

ام كه  ها را از ته دل نوشته؟ يعني من اين قدر عوضيخودش گفت: يعني اين
  .)170 :همان( »دلش خواسته با يك عده غريبه... ،به جايِ حرف زدن با من

، در اغلب موارد شاهد هستيم كه كلاريس و آرزو نقـش مـادري خـود را بـا تشـويش     
تعـادل و ثبـاتي كـه در    ، كنند و نه از ناحيـة قـدرت   گونه ايفا ميو عادت اغراق، اضطراب

شود. اضطراب و ترديد زنان پيرزاد از نـاتواني آنهـا    كلاريسا دالوي و خانم رمزي ديده مي
هاي ديگر اجتماعي است كه به هويت آنهـا   هاي مادري و نقش در ايجاد توازن ميان نقش

فـرض   زنان آثار پيرزاد با اين پـيش ، كند. به يك معنا معنا بخشد و فرديت آنها را تضمين
دچـار نگرانـي و   ، اند در مقام مادر چيزي كم گذاشته، هاي ديگر بها دهند كه اگر به جنبه

  شوند.  ترديد مي
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   نمود نقش مادر در آثار دو نويسنده -1جدول 

نام 

  نويسنده
  نمود نقش مادر  نام رمان

ويرجينيا 
  وولف

  تظاهر متعادل نِقش مادر با نمودي از نقش رهبر معنوي  اييبه سوي فانوس دري

  خانم دالوي
 تظاهر متعادل نِقش مادر با نمودي كمرنگ از

  هاي مادرانهها و دلسوزيفداكاري 

  زويا پيرزاد

 ها را  چراغ
  كنم من خاموش مي

 هاي محوري با نقش مادر، يكي از نقش
  يآميز از فداكاري مادرانة شرقنمودي اغراق

  كنيم عادت مي
 الگوي نقش مادرانة شرقي با تلفيق نقش

  اجتماعي در سطحي قابل قبول 

  

  ملكه) در آثار وولف و پيرزاد - زن معشوقه( مقايسة نقش همسر

، تحـت سـلطة شوهرانشـان هسـتند     كـه  رسد به نظر مي هر چندزنان  ،در آثار وولف
بـه سـوي   «توجه هسـتند. در رمـان   اند و مورد گاه از سوي آنان تحقير يا طرد نشدههيچ

كند كـه گـويي    خانم رمزي را طوري توصيف و تحسين مي، آقاي رمزي، »فانوس دريايي

هـا هنـوز بـرايش    خانم رمزي پس از سـال  او را ديده است. در واقع كه نخستين بار است
  بسان يك محبوب و معشوق زيباست.

ر كـرد حـالا از   فك ـ .آقاي رمزي چرخيد و او را ديد. آه! چه زيبـا بـود  «

 .)94: الف1386 ،وولف( »تر است هميشه خوشگل

زيباترين فردي بود كـه تـا آن وقـت     ،واقعيت اين بود كه خانم رمزي«

 .)33 :همان( »ديده بود

نوزده بيست ساله بود و يـك   ،نخستين بار كه خانم رمزي را ديده بود«

 .)224 :همان( »انگيز بودكلاه خاكستري بر سر داشت. زيباييش شگفت

خـانواده را  ، مانند عنصر كانونياست و بهدر نقش همسر نيز وفادار و باتدبير خانم رمزي 
دهـد   نشان مي، كند انسجام بخشيده است. تصويري كه وولف از خانم و آقاي رمزي ارائه مي

آنقـدر   ،كه خانم رمزي در نقش همسري نيز رتبه قابل قبولي دارد. ازدواج و نقش همسـري 
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بـه سـوي فـانوس    «هـاي زن   يكـي از شخصـيت  ( لي بريسكوبراي وولف اهميت دارد كه لي

  دهد: به ازدواج سوق مي ،دهد ) را كه چندان روي خوشي به ازدواج نشان نمي»دريايي

 لـي بـه لـي   خانم رمزي خيال داشـت ترتيـب ايـن ازدواج را بدهـد...    «

ست داري و درست همـان  ها را هم دو اي داري. گل ذهن عالمانه :گفت مي
 .)222 :الف1386وولف، ( »خورد مي زني هستي كه به درد ويليام

يـك همسـر سـنتي    ، ماننـد خـانم رمـزي   كلاريسا دالوي به، اما در رمان خانم دالوي 
شـرايط را بـراي پيشـرفت سياسـي     ، نيست. درست است كـه بـا ترتيـب دادن ميهمـاني    

امـا از فكـر كـردن و بـروز      ،بخشـد  مـي بهبـود  ، همسرش ريچارد كه عضو پارلمان اسـت 
  چندان ابايي ندارد: -پيتر والش- احساسش به دوست سابقش

چه دلچسب بود: پيتر عزيز! كلاريسا فكر كـرد   ،چه كه گفتشنيدن آن«

  .)58: ب1386 ،همان( »حالا واقعاً جذّاب است! كاملاً جذّاب!

كلاريسا با نوع ، يك معناكند كه معشوق سابق پيتر بوده است. به  كلاريسا پنهان نمي
تري به تجلي نقش معشـوقه  با آزادي و خودنمايي بيش، هاي جامعة غربي زندگي و هنجار

از  ،دوست سابقش را به ميهماني دعـوت كـرده  ، متأهل است هر چندد. كلاريسا پرداز مي
آن  ،اش كنـد. گـويي از زنـدگي فعلـي     گپ و گفت با او احساس خشـنودي و شـعف مـي   

دريافت نكرده است و خوشبختي و خوشـحالي را در جـايي   ، خواسته مي سرخوشي را كه
  جويد: ديگر مي

و در يـك   خوشاي خود را با او راحت يافت و سـر  العادهبه نحو خارق«

تمـام روز چنـين    ،آن به نظرش آمد كـه اگـر بـا او عروسـي كـرده بـودم      
 .)64 :همان( »خوشحال بودم

مربوط  كه است اي حفظ احساسات عاشقانه، شود نكته ديگري كه در اينجا مطرح مي
، ست. جاي شگفتي است كه معاشرت كلاريسا با معشوق پيشينكلاريسا  به دوران جواني

كنـد و شـاهد    اي ايجـاد نمـي   لهدر زندگي فعلي او با ريچـارد، مسـئ  ، ولو در يك ميهماني
راحتي با به  ،قديمي همسرش ةرغم اطلاع از احساس و رابطهستيم كه شوهر كلاريسا به
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حضـور مكـرر پيتـر     ،كند و مشكلي هم نـدارد. در طـول داسـتان    اين موضوع برخورد مي
   ).148 و 138 :ب1386وولف، ( بينيم والش را در خانة كلاريسا مي

چنـين روابطـي قابـل قبـول و      ،كنداي كه كلاريسا در آن زندگي ميدر جامعه ظاهراً
كند در نقش همسري قابل  كه تلاش مياينگردد. در واقع كلاريسا ضمن  يبديهي تلقيّ م

نگاهي نيز به نقش معشوق خارج از حيطه تأهل دارد. در صورتي  نيم، قبول و موجه باشد
نـوعي   ،كه چنين چيزي از ديدگاه يك زن شرقي و البتـه بـه لحـاظ اخلاقـي و اسـلامي     

طبـق   گردد. درست است كه توجهي به اصول وفاداري به همسر تلقي مي اخلاقي و بي بي
اي از يابـد و در هـر دوره   رشد مي ،آيد الگوي معشوقه با دختر به دنيا ميكهن، نظر يونگ

در  پاسخ به نقـش معشـوقه را فقـط    اما جامعه اخلاقي ،درونش بالقوه وجود دارد، زندگي
  كند.   تأهل يا منجر به تأهل تأييد مي ةداير

كند  آفرين جلوه مي حسرت نقش معشوقه به صورتي فروخورده و، هاي پيرزاد در رمان
شـود. در   تأهـل مـي  ه كه همين امر سبب كشش شخصيت زن داستان به خـارج از دايـر  

الگـوي   هنك نياز به عشق و تعلق است.، يكي از هفت نياز اساسي انسان ،نظرية آبراهام مزلو
 هاي سـلامت روان يابد و يكي از نيازميمعشوقه نمود  - اين نياز در زنان به صورت نقش زن

بخوانيـد وجـه   ( نقش معشـوقه  ،»كنمها را من خاموش ميچراغ« شود. درزنان محسوب مي

پاسخ مانده است كه او روزهـاي   قدر از سوي همسرش بيكلاريس، آن عاشقانه همسري) در
  آورد: مي اي از ابهام به ياد ا در هالهنامزدي و آغاز ازدواج ر، آشنايي

م با آرتوش چـه حسـي داشـتم.    اسعي كردم يادم بيايد دوران نامزدي«

ام بـه   و عاشقي زندگيدوران عشق  ءتوانستم جزاين تنها زماني بود كه مي
  .)143: 1382 ،پيرزاد( ». چيز زيادي به يادم نيامدحساب بياورم

 ةكمتـر بـه جنب ـ  ، هيجاني عشق به تأهل ةگويي مردان پس از ازدواج و گذر از مرحل
بيننـد. كمبـود    او را در كسوت مادر و مـدير خانـه مـي   پردازند و بيشتر  زنان ميه عاشقان

شود كه كلاريس جذب رفتارهاي اميل سيمونيان  كم موجب مي كم، توجه از سوي شوهر
  طرفه سوق داده شود:شود و بدين ترتيب به دنياي رمانتيكي از عشقي يك

اميل گفته بود: كلاريس كمك بكـنم؟   ،كردمميز شام را كه جمع مي«
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كه به اسم كوچك صـدايم  ش بيشتر به دلم نشسته بود يا اينكپيشنهاد كم
 .)93 :1382پيرزاد، ( »كرده بود؟

 توجهي همسرش و دريافـت  چيزي كم نگذاشته است. اما بي ،كلاريس در مقام همسر
كلاريس را به تدريج دچار خلأ عاطفي و خشم درونـي  ، عشق و محبت از جانب او نكردن
ش او براي فروخـوردن خشـم پنهـان از ناكارآمـدي روابـط      كند. تلا پذير مي آسيب، كرده

دانـيم   سازد. مـي  او را در شناخت و مواجهه با مسائل جديد ناتوان مي، عاطفي و زناشويي
بـرد. او بـه    كلاريس از روابط خود با همسرش رضايت ندارد و از خشمي دروني رنـج مـي  

بـه  ، در بهبـود رابطـه   و گو و حتي اعتراض به شوهر و تـلاش  گفت، جاي تحليل وضعيت
شود. گويي با گرايش بـه فـرد    عاشقانه با فرد ديگري كشيده مي ةرواداري آشنايي و رابط

يكي از مسائل مهم در رابطه بـا زنـان ايـن    «درصدد تلافي و ابراز خشم خود است. ، ديگر

آن را بـه شـكل    ،ابراز خشم خود را از حالت صحيح و مستقيم خارج كـرده آنها  است كه
  .)13: 1384، ال. كاكس( »دهندي بروز ميديگر

تـرين دليـل    نيز آرزو از عشق همسرش محروم مانـده و همـين مهـم    »كنيم عادت مي« در

همسر نياز دارد كه دوست داشـته باشـد    - جدايي اوست. آرزو جهت داشتن نقشِ متعادل زن
بـراي ايـن    گوي مناسـبي حميد نتوانسته است پاسـخ ، و دوست داشته شود. در ازدواج اول او

نقش باشد. بنابراين در آشنايي با سهراب زرجو و براي بـار دوم قصـد دارد بـه ايـن بخـش از      
ميـل  ، با پيشرفت دوستي ميان آرزو و سـهراب زرجـو   گي خود فرصتي براي باليدن بدهد.زنان

  شود:ابتدا به شكل تغيير ظاهري در آرزو نمايان مي، الگوي زنِ معشوقهبه تجديد حيات كهن
وي ميز آرايش آيـه را گشـت و شيشـة لاك كمرنگـي را پيـدا كـرد...       ر«

ناخن انگشت وسـطي را لاك   هاي دست چپ شدند رنگ پوست پياز...ناخن
  .)185 - 184: 1397، پيرزاد( »زد... از پنجره به آسمان نگاه كرد و لبخند زد

معمـول  بيش از حد ، خواهد با سهراب ملاقات كند هاي مختلف وقتي مي آرزو در بخش
 ،. ايـن مـوارد  )327 و 236، 147، 129، 126، 98، 53(همـان:   دهـد  وضع ظاهرش اهميت مـي  به

هايي از ميل آرزو به پيوند دوباره با نقش زنِ معشوقه است. شروع اين توجه به نقـش  نشانه
  كاود.   هاي اين رابطه را ميبم، زير و شاكند و در تنهايي آرزو را متوجه خود مي ،معشوقه
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خاموش نيست و بـه همـين دليـل كلاريـس بـه       ،الگوي معشوقه در زنان پيرزادكهن
د. پيـرزاد ايـن ميـل را در آنهـا پنهـان      شـو  يان و آرزو به سهراب كشيده مـي اميل سمون

كنـد. كلاريـس در جـدال     دهـد و كنتـرل مـي    اما بروزش را محتاطانه نشان مي ،كند نمي
تا ساحت خـانواده همچنـان مبـرا     ،برد ين ميميل به اميل را از ب، دروني با عقل و اخلاق

گويـاي اهميـت خـانواده و    ، ولو درونـي و ذهنـي  ، باشد. سركوب گرايش به شخص ديگر
ري دارد. بـه همـين   ، نمـود بيشـت  اسلامي -تلاش به حفظ آن است كه در فرهنگ شرقي

، كلاريسِ پيـرزاد در قيـاس بـا كلاريسـاي وولـف در معاشـرت بـا مـردان بيگانـه         ، دليل
  دهد. داري بيشتري از خود نشان مي يشتنخو

  

   معشوقه در آثار دو نويسنده - نمود نقش همسر- 2جدول 

  معشوقه -نمود نقش همسر  نام رمان  نام نويسنده

ويرجينيا 
  وولف

به سوي فانوس 
  دريايي

نقش همسر با كاركرد جنسي، عاطفي و عقلاني در حد بالا و عامل 
  ايجاد آرامش در خانواده. 

  شود. اي بالا كه موجب تحسين همسر ميقه با جاذبهنقش معشو

  خانم دالوي
نقش همسر با كاركرد جنسي، عاطفي و عقلاني در حد متوسط و عامل 

  ايجاد آرامش در خانواده. 
  كارانه با ديگريظهور نقش زن معشوقه با جرياني ملايم و محافظه

  زويا پيرزاد

ها را من  چراغ
  كنم خاموش مي

الشعاع دليل رابطه سرد با همسر تاحدود زيادي تحت نقش همسري به
  نقش مادر است با نمود جنسي، عاطفي و عقلاني ضعيف.

  رنگ و زودگذر با ديگري نقش معشوقه به صورت زيرپوستي و كم 

  كنيم عادت مي
  عدم دريافت پاسخ به نقش همسر 

  معشوقه توسط شوهر و جايگزيني با فرد ديگر

  

  زن روحاني) در آثار وولف و پيرزاد( مقايسة نقش مدونا

كند. كلاريسا البته  كلاريسا دالوي را در اين نقش چندان درخشان معرفي نمي، وولف
به عنوان يك مشاور سياسي از اين نقش در جهت نيل به اهداف سياسي ريچارد استفاده 

نمايان ، رود كند. اما نقش زن روحاني در او آن نيروي معنوي و رأفتي را كه انتظار مي مي
كنـد و تـا حـد ممكـن كارهـا را       كلاريسا فضا را براي ديگـران مهيـا مـي    سازد. البته نمي

  كند: مديريت مي
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در اين كار نبـوغ   .كلاريسا سالنش را به محلّ ملاقات تبديل كرده بود«

او ، شدداشت. پيتر بارها و بارها ديده بود كه به يك جوان خام نزديك مي
  .)102: ب1386 ،وولف( »انداخت اهش ميكرد و ر را بيدار مي

يابد و به انجـام كـار    بخش بروز مي مدونا در خانم دالوي بيشتر در نقش عنصر انسجام
 ـ ،مـذهبي  -اما به عنوان يك مشاور معنوي و روحاني ،شود نيك رهنمون مي ر چنـداني  اث

  ها نيست:در آن
 كـرد  مـي عاطفـه  بي ها را تجربة كلاريسا اين بود كه وجد مذهبي آدم«

 .)22(همان:  »كرد همين طور آرمان داشتن) احساساتشان را خفه مي(

رو نيرويـي نبـود كـه    طبيعت را باور نداشـت؛ از ايـن   يكلاريسا ماورا«

چوبي از باورها بـراي خـود سـاخته و    اين بود كه چهار .بتوان مقصر شمرد
 .)103(همان:  »دادكار نيك را براي نيكوكاري انجام مي

نقش مدونا در خانم رمزي بسـيار برجسـته اسـت.    ، »ه سوي فانوس درياييب« در رمان

 بـه مثابـه يـك زن نجـواگر بـه گونـه      «روحاني در خـانم دالـوي    رنگ گويي شخصيت كم

. ايـن نقـش   )Oser, 2007: 93( »شـود  مي به سوي فانوس درياييعيارِ متافيزيكي وارد  تمام

ــا  لحظــات زيبــا و آرامــش بــراي ، در او خــالق همــاهنگي همــه اســت. او قــادر اســت ب
  چيز روح ببخشد.مهر بورزد و به همه، هايش ديگران را آرام كند صحبت

مســائل ، مــردان و حتــي زنــانمــردم در حضــورش گريســته بودنــد. «

در حضور او به آرامش ناشـي از سـادگي رسـيده     ،شمار را كنار گذاشته بي
  .)66: الف1386 ،وولف( »بودند

، پسرش را در آغـوش گرفتـه بـود    ،ه بودخانم رمزي كه راحت نشست«

تر بنشيند و در همان حال نيروي خـود را   كمي چرخيد و كوشيد تا راست
چنان كه گويي همة انرژي خود را به ، سر حال و زنده، در فضا پخش كرد

  .)60: همان( »كرد سوخت و روشن مي مي، نيرو تبديل كرده بود

هاي داستان است و در زمـان حيـات و    حلقة پيوند ميان تمام شخصيت ،خانم رمزي 
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رود كـه در وجـود آنهـا     نوعي واسطة شناخت براي همة افراد داستان به شمار مي ،ممات
گـاه و زن   تكيـه ، خانواده، هاي نقش مادر جلوه ،در خانم رمزي«يابد.  امتداد و گسترش مي

لي  لي روز اينتصوير سنتي [از زن] است. ا اما وولف در حال تغيير دادن ،شود تصديق مي
رهـايي از شخصـيت   ، »بـودن در خـود  «شود و آزادي  بسته ميجايگزين قراردادهاي نقش

  . )Oser, 2007: 96( »زند يافته از آگاهي يكپارچه را نقش ميشده و ثباتكليشه

لي بريسكو با نگاه كردن به قايقي كـه در حـال بازگشـت بـه مبـدأ       لي، در پايان رمان
شـود. ايـن    تر در جهان واقف مـي  تر يا ژرف به وجود ساماني عاليناگهان «، حركتش است

، يابـد. در نتيجـه   شناسانه مـي ترجماني زيبايي ،وقوف ناگهاني به شكلي مستقيم و صريح
م را بـر آن  مندانه واپسـين حركـت قل ـ  گردد و شور وي به نقاشي ناتمانش روي بوم بازمي

  . )174: 1396، پاينده( »كشد مي

لـي بريسـكو را در راه   نم رمزي حتي بعد از مرگ نيز قادر اسـت لـي  ساية روحاني خا
  رسيدن به شهود هدايت كند:

لي فرياد زد: خانم رمزي! خـانم رمـزي!. سـر ميـز صـبحانه ميـان        لي«

جـا  اينكه كسي آن، احساسي مرموز دلش براي او تنگ شده بود... ،ها فنجان
به نرمي ، آزاد شدهخانم رمزي كه براي چند لحظه از سنگيني جهان  .بود

كنارش ايستاد و بعد يك حلقه گل سفيد را به سوي پيشاني بـرد و رفـت.   
ديد. تـا چنـدين   چقدر عجيب بود كه خانم رمزي را با چنين وضوحي مي

طور ديـده بـود. ايـن    او را همين، روز وقتي خبر درگذشت او را شنيده بود
  .)229: الف1386وولف، ( »بخشي داشتنيروي آرام ،منظره

، نقش فعالي در عرصه سياسـت و اجتمـاع ندارنـد    نم رمزي و خانم دالوي هر چندخا
دهنده به امور را ايفا كننـد.   دهند تا نقش مديريتي و نظم هر دو مدام ميهماني ترتيب مي

نمـايش   صـرفاً ، ويژه خانم دالوي بـه عنـوان ميزبـان   شدن خانم رمزي و به ظاهر بنابراين
تـرين   جالـب اسـت كـه نوآورانـه    «گـذراني و دورهمـي نيسـت.     ميهماني دادن براي وقت

ه كنـد ك ـ  بر زناني تمركـز مـي   »به سوي فانوس دريايي«و  »يخانم دالو« ،هاي وولف رمان

دار هستند كـه از طريـق    هاي خانه نابغه، ي و خانم رمزيدهند. كلاريسا دالو ميهماني مي
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 ةپـروژ  ،وولـف  د. بنـابراين دهن ـ كارهـاي زيبـا انجـام مـي    ، بخشـي بـه امـور    ترتيب و نظم
 ،عادي و آنچه ارزشش كوچك شـمرده شـده   گيري موارد مدرنيستي خود را براي بازپس

   ).Blair, 2007: 171( »به دست آورد

كند كه براي نفوذ و تحت تـأثير   هاي ميزباني تمركز مي وولف بر زن، »يخانم دالو«در 

خـانم   ظرفيت دارنـد. در واقـع   ،ورقرار دادن فضاي عمومي و ارائه زنانگي متناسب و درخ
اده اسـت؛ امـا ايـن ظـاهر     شود كه ميهمـاني ترتيـب د   دالوي به عنوان ميزبان معرفي مي

دهـد تـا از    كلاريسا با عضوي از پارلمان ازدواج كرده اسـت. او ميهمـاني مـي   «ماجراست. 

  . )Blair, 2007: 172( »هاي سياسي دست يابد پيماني به هم، طريق ديدارهاي غير رسمي

مهماني مورد توجه ويـژه او قـرار   ، شود علاقه وولف به حضور زنان در جامعه باعث مي
ميهمـاني يكـي از معـدود سـاختارهاي     ، نظر از يك ناهـار يـا شـام كوچـك     صرف«گيرد. 

دهـد. در   عمومي و سنتي به زنان اجازه شركت و مشـاركت مـي   ةاجتماعي است كه حوز
نمادپردازي  ،ا در رمان دالوي در گشودن لولاي درهانوازي كلاريس ميهمان، بهترين حالت

مرزهـاي  ، بين عمـومي و خصوصـي  ، ها مرزهاي بين اتاق، شده است. او براي چند ساعت
  . )Fernald, 2006: 102( »برد طبقه را از ميان مي ميان نخبگان با مردمان بي

است. درسـت  مندي بيشتري از زنان يدگاه فمينيستي وولف خواهان تواند با اين حال
ديگـر آن زن  ، است كه كلاريسا دالوي بـا ميهمـاني دادن و شـركت در اجتمـاع كوچـك     

دار نيست كه تمام وقت خود را در آشپزخانه يا در آراستن ظاهر سـپري   نشين خانه گوشه
  در زمينـه  ،گو و البتـه مـديريت كارهـا   وايجاد ظرفيت براي گفتاما جز ميهماني و ، كند

دهد كه وقتي پاي دانش عمـومي بـه    بالندگي ندارد. وولف نشان ميهاي علمي  توانمندي
خط استوا چيست و اين چيزي نيست كـه تحسـين    داند كلاريسا حتي نمي، آيد ميان مي

چي ظـاهر  ارد كه تنها در نقـش تـداركات  هايش انتظار د وولف را برانگيزاند. او از زنان رمان
  د و به آگاهي برسند.نشوند و تمامي ابعاد وجودي خود را پرورش دهن

در  ويژه رسد. به هاي اخلاقي به ظهور مينقش مدونا بيشتر در جنبه ،در دو اثر پيرزاد
كـه در واقـع آنچـه در طـول داسـتان خودنمـايي        »كنم ها را من خاموش ميچراغ« رمان

ايـن اثـر در    كـه  بسياري از منتقـدان معتقدنـد   هر چندنقش زن روحاني است. ، كند مي
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كـه البتـه   ، دار و نقش مادري نگاشته شده اسـت  هاي يك زن خانه ندن دغدغهجهت نمايا
نقش زن روحاني در كلاريس نه تنهـا منفعـل نيسـت    ، نمايد در بسياري موارد درست مي

آيد و او را در انتخاب مسير و تصـميم درسـت و    هاي بحراني به سراغش مي كه در لحظه
بر نقش مادري در انتهـاي داسـتان صـورت     كند. با تمام تأكيدي كه اصولي راهنمايي مي

سر و صدا و بردبارانه نقـش خـود را ايفـا    بي، بدون خودنمايي، آنچه در نهان، گرفته است
كلاريـس قـادر   ، نقش زن روحاني در اين داستان است. بدون قدرت ايـن نقـش  ، كند مي

ايـزش را  عواطف و غر، تصميم گرفته، نبود در زمان غليان احساسات خود نسبت به اميل
اي كه نقـش زن معشـوقه بـرايش     به مسيري درست هدايت كند. كلاريس با تمام جاذبه

شود به اصول وفـاداري بـه كـانون     به ياري نقش مدونا و تربيت شرقي خود قادر مي، دارد
همسرش به طور نامحسوسـي بـه    يتوجهبيخانواده پايبند بماند. آنجا كه كلاريس بر اثر 

نقش مـادر  ، كندمندي ميهاحساس علاق ،مجاورت آنها ساكن است اين مرد غريبه كه در
كوشند تا به وي اين قدرت را ببخشند كـه آرامـش را    با همكاري نقش روحانيِ مدونا مي

  برد:اش به كليسا پناه ميبراي خود و بقيه فراهم كند. او با تمام مادرانگي
آغـوش   شدم بـه تصـوير كـودكيِ مسـيح در    دانم چه مدت خيره نمي«

 .)220: 1382 ،پيرزاد( »مادر... نقاشي مسيح شبيه بچگي آرمن بود

ن روحــاني را بــه عنــوان راهنمــا كننــدة زوجــه نهــي، پيــرزاد در دو جــاي داســتان
دهد تا از آن بهره ببرد. مورد اول زماني است كه در  خواند و به كلاريس فرصت مي ميفرا

 هشـدار ايـن رابطـه بـه او     بـودن  شومآن  كند كه طي را تجربه مي شبانه يكابوس، خواب
كنـد و در  كلاريس را در حضور كشيشي ترسـيم مـي  ، . مدونا در اين كابوسشود داده مي

 ،وجـودش كند تا با كشـف معمـاي    شود كه به او حكم مي نقش آمرانة كشيشي ظاهر مي
  خلاص گردد: ،كه گرفتارش شده ايتلاش كند از سردرگمي

هـاي زيـادي    آدمهاي تو در تو.  اتاق راهروها و با، در خانة بزرگي بودم«

دسـت دوقلوهـا را   ختم. شـنا  هـيچ كـدام را نمـي   كه  رفتند آمدند و مي مي
بلندي جلو آمد و . كشيش قدخواستم از خانه بيرون برومگرفته بودم و مي

هـا را  بعد دست دوقلو اجازه خروج ندارم. ،گفت تا جواب معما را پيدا نكنم
كـردم و   قلوها دويـدم. گريـه مـي   . دنبال كشيش و دوت و كشيد و بردگرف

  .)216: همان( »كردم...دوقلوها را صدا مي
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كه نوعي سمبل مـذهبي بـراي مـدوناي    كلاريس به كليسا  مورد دوم زماني است كه
هاي مذهبي اين است كه بـه زنـدگي    . نقش سمبل)220 :1382پيرزاد، ( برد پناه مي، اوست

راسر زندگي كلاريس را حيراني فراگرفته است. . س)131: 1352 ،يونگ( انسان معنا ببخشند
كنـد و از پـدرش    دعا مـي درگمي ناشي از اين احساسِ جديد برايش قابل حل نيست. سر

طـور كـه تـاريخ نشـان     همان« .طلبد كمك مي، افتد كه در خوشي و ناخوشي به ياد او مي

يقي بـر احساسـات انسـان دارنـد.     اند و تأثير عم عقايد مذهبي شديداً قابل توجه، دهد مي
انرژي مخصـوص بـه   ، مانند ساير غرايز، الگويي كه در پسِ باوري مذهبي وجود دارد كهن

آن انـرژي را از دسـت   ، خود را دارد كه حتي اگر ذهن ناخودآگاه هم آن را ناديده بگيـرد 
  . )79: 1393 ،همان( »دهد نمي

مـانع  ، وركم در دو اثر مزب ه دستسندگي زناننگرش فمينيستي وولف و تأكيد بر خودب
هاي مذهبي در مقام نيروي هدايتگر بر شخصـيت آثـار او سـايه     شود كه سمبل از آن مي

شود.  درست رهنمون ميه زن داستانش را به گزين، بيندازد. اما پيرزاد با كمك اين عنصر
زاد هـم  برخاسته از نيروي فردي اسـت و در پيـر   مدوناي آثار وولف صرفاً، به سخن ديگر

  بيروني و هم دروني است.
 ، نقــش مــدونا را بيشــتر در وجــه هشــداردهنده در »كنــيم عــادت مــي« در داســتان

بينـيم. مـدوناي آرزو گـاهي در     دعوت به بردباري و مشاور بـراي آرزو مـي  ، گيري تصميم
  كند: نقش مشاور براي دوستان و اطرافيان نيز ايفاي نقش مي

 ،پيـرزاد ( »استم با شما مشـورت كـنم  خو مي، تهمينه گفت: خانم صارم«

1397 :260(.  

 ه آرزو را بـه صـبر و سـكوت دعـوت    منير نيز اغلب مدوناسـت ك ـ در روابط آرزو و ماه
  كند:هاي مادر را با بردباري تحمل مي تلخي ،بخش مدوناكند و آرزو با نيروي آرامش مي

 گفت: يـك عمـر بـه مـردم ايـراد      ،منير انگار با خودش حرف بزندماه«

كه فكر عروسي دخترت . عوض اينآرزو به خودش گفت آرام باش)( گرفتم
  .)247(همان:  »آرزو به خودش گفت آرام باش)( باشي

قـدر در  دهـد. او آن  ، ميدان چنداني نمـي اما پيرزاد در اين اثر به بعد معنوي اين نقش
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كـردن   كند وارد جهت نمايان ساختن نقش آمازون در آرزو مشغول است كه فراموش مي
  تواند تا چه اندازه براي آرزو مفيد و سازنده باشد. نقش زن روحاني در كنار آمازون مي

  

   نمود نقش مدونا در دو نويسنده - 3جدول 

  نمود نقش مدونا  نام رمان  نام نويسنده

ويرجينيا 
  وولف

به سوي فانوس 
  دريايي

  مدونا با نمود هدايتگر، راهنما، ميانجي، همدلي، 
  ا قدرت بسيار بالاحامي همسر، ب

  مدونا با نمود مشاور همسر و دوستان با اقتدار متوسط  خانم دالوي

  زويا پيرزاد
ها را من  چراغ

  كنم خاموش مي
  مذهبي، بردباري و صبر -مدونا با نمود راهنماي اخلاقي

  چندان قابل توجهمدونا با نمود همدلي و هشداردهنده با قدرتي نه  كنيم عادت مي

  ر آثار وولف و پيرزادنقش آمازون دمقايسة 

آمازوني معتدل دارنـد. آمـازون در آنـان بـا سـاير      ، هاي وولف هاي زن رمان شخصيت
با وجـود   »ويخانم دال« هماهنگ و در تعادل است. به همين سبب در رمان ،هايشان نقش

حـذر  بر، او را از ازدواج بـا پيتـر   آمـازونِ كلاريسـا  ، ميان كلاريسا و پيتـر  روزافزونعشق 
  دارد كه مبادا استقلال وي به خطر بيفتد: مي

خواسـت   مـي  ؛چيز شريك باشدخواست در همه پيتر كسي بود كه مي«

 ،وولـف ( »شـد تـاب آورد   چيز يكديگر سر در بياورنـد و ايـن را نمـي   از همه

  .)17: ب1386

خواست به خود  هنوز مي ؛ها هنوز در ذهنش جريان داشت جر و بحث«

با پيتر ازدواج نكنـد. چـون در ازدواج    -ناگزير بود- داشتهبقبولاند كه حق 
هـايي كـه روز و شـب زيـر يـك سـقف        براي آدم ،كمي استقلال لازم بود

داد و او بـه  كنند؛ اين همان چيزي بود كـه ريچـارد بـه او مـي     زندگي مي
  .)16(همان:  »ريچارد

و همسـري   خانم رمـزي بـه ايفـاي نقـش مـادري     ، »به سوي فانوس دريايي«در رمان 

در  هـر چنـد  گر باشـد.  هاي ديگر نيز مستقل و كنش در عرصهكند و آرزو دارد  بسنده نمي
اشتياق او به كـار اجتمـاعي بـه    ، كند اش وقتش را پر مي هاي خيرخواهانه لندن با فعاليت
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گيـر بيـرون بيايـد و بـه پژوهشـگر       قدري است كه دوست دارد از حالت يـك زن گوشـه  
مسـائل نيـز در   بسـياري از  مندي خانم رمـزي بـه    علاقه«شود.  معضلات اجتماعي تبديل

وگوهاي چـارلز تنسـلي و ويليـام بـنكس      شود. براي نمونه ميان گفت رمان نشان داده مي
آيـد و اشـتياقش را بـه     ناگهـان خـانم رمـزي بـه ميـان مـي      ، هاي سياسي موضوع بارهدر

خـانم رمـزي در كنـار     هورزان دهد. ماهيت سياست مشكلات سياسي و اجتماعي نشان مي
، ميـان ثروتمنـد و فقيـر    هـاي  وراثت بيشتر به تفـاوت ، پرداختن به موضوعاتي مانند نژاد

. از آنجا كه يك جامعه با هـر دو  )Childs, 2004: 53( »شود طبقات بالا و پايين معطوف مي

روابـط اجتمـاعي را   ، اجتمـاع  ةنبـودن زن در صـحن  «، رسد جنس زن و مرد به تكامل مي

بيني كامل اجتماعي دست توان به جهاندهد و از خلال روابط ناقص نميجلوه مي ناقص
. بدين ترتيب زنـان آثـار وولـف در سـكوت و آرامـش بـه تمـام        )30: 1363 ،براهني( »يافت

 ،هـا  خودكفـا هسـتند. ايـن شخصـيت    ، يابند و با وجود تأهـل  هاي خود دست مي خواسته
كنتـرل و  ، مشاوره، سياسي، هاي اجتماعي نة فعاليترا در صحآنها  فعال دارند كه آمازونِ

  سازد.   مديريت خانواده و دوستان توانمند مي
تر به نقش آمازون پرداخته است. اين امـر   پيرزاد در آثارش بسيار محتاطانه، در مقابل

جنگنـدگي و   ةزمين است كه روحي ـناشي از فضاي سنتي فرهنگي و اجتماعي در مشرق
ويـژه در بـاب   تابد و بيشتر تسليم و رضا و فروتني بـه  ان چندان برنمياستقلال را براي زن

هـاي عقلانـي و    هاي ابراز وجود و توانايي مهارت ،رزادپي روداند. از اين شوهر را زيبنده مي
هايش بخشيده است. گام به گـام و   بخشي را به آرامي به زنان داستان هاي استقلال تلاش

توسط شخصيت خانم نوراللهي از سـايه خـارج شـده و در     با طمأنينه در كلاريس آغاز و
ظـاهر   »ورِ ايرادگير«آرزو به ظهور رسيده است. نقش آمازون در كلاريس بيشتر در شكل 

  زند: شود و تلنگر مي مي
ي؟ تا تو باشـي بـه هـر سـازي كـه      ورِ ايرادگيرم تشر زد: ناراحت شد«

  .)73: 1382، پيرزاد( »نرقصي ،زنندها ميبچه

بخش از ذهنيت كلاريس است كـه در مواجهـه بـا خـانم نـوراللهي كـه فعـال         همين
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شود كلاريس به عنوان يك زن  دهد و موجب مي او را منشأ الهام قرار مي، اجتماعي است
 به مطالبات فردي و اجتماعي خود توجه كند:

به تابلوي اعلانات تالار اجتماعات نگاه كـردم: زن و آزادي. سـخنراني   «

  .)76: 1382پيرزاد، ( »للهيخانم نورا

ها براي گرفتن حـق رأي. از  بعد از انجمن خودشان گفت. از سعي زن«

 .)194(همان:  »اينكه زن ايراني هنوز به حق و حقوق خودش آشنا نيست

حق نگهـداري  ، ام: قوانين ازدواج و طلاق ارامنه همه را يادداشت كرده«

 »صد باسـوادي ميـان زنـان   رد، حقوق زن در ارمنستان، فرزند بعد از طلاق
   .)197: همان(

هـاي معمـول    نقش آمازون فعالي ندارد و در نهايت نيز به همان نقـش  ،البته كلاريس
دهـد. امـا در    كار خاصي انجام نمـي  ،شود و براي تغيير وضعيت خود در خانه دلخوش مي

بة يك زنـدگي  بينيم كه با وجود تجر آرزو را زني جسور و توانا مي، »كنيم عادت مي« رمان

هرگـز تسـليم   ، الگوي زنانة همسـر در وجـودش  كهن طلاق و آسيب ديدنِ، مشترك تلخ
نشده است. آرزو در جريان گذراندن اين زندگي پر فراز و نشيب به مرور بـا تجربـه شـده    

اش از او زني مستقل و آگـاه بـه مسـائل اجتمـاعي سـاخته       است تا جايي كه نوع زندگي
ايِ تحميلي جامعه سنتي سـرِ   هاي سنتي و كليشه د در برابر نقشتوان است كه راحت نمي

امـا  ، پذير كرده اسـت او را انعطاف ،تعظيم فرود آورد. نقش او به عنوان سرپرست خانواده
، اولين شود كه سخت مبارزه كند. آمازون او هايش باعث مي شناخت درست او از خواسته

  .)221: 1397، همان( »دخترت را بگير و برو! دست، نترس«دارد:  ميگام را با اين جمله بر

  .)همان( »اي كاغذ نوشت: ما رفتيم روي تكه«

ش امحلّ زندگي، بايد مستقل شود. به همين دليل، آل باشد كه زني ايدهآرزو براي اين
  كند. را هم از خانة پدري جدا مي

خواهد براي خـودش و آيـه    وقتي گفت مي ،بعد از برگشتن از فرانسه«

منير جنجال كرد. آرزو گفت: دوست دارم مستقل ماه، تمان جدا بگيردآپار
  .)218(همان:  »باشم
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بـه  ، معاصر و مـدرني قـرار دارد   ةنسبت به وولف در دور هر چندپيرزاد ، هابا تمام اين
پردازد و زنان او از صلابت و جذبـة زنـان    كاري شرقي مي نقش آمازون در زنان با محافظه

هاي سنتي به زن شـرقي   ر نيستند. اين امر ناشي از آن است كه نگرشآثار وولف برخوردا
هايش را بر اساس الگوي فرهنگـي   زنان داستان، دار است و پيرزاد با فهم اين مطلب ريشه

  جامعه خود آفريده است.
  

   نمود نقش آمازون در آثار دو نويسنده -4جدول 

  نمود نقش آمازون  نام رمان  نام نويسنده

ويرجينيا 
  ولفو

به سوي فانوس 
  دريايي

  نقش آمازون بسيار متعادل و متوسط. رفيق و همكار مردان

  خانم دالوي
  خواه، متمركز بر ابراز وجود. نقش آمازون فزون
  طلب و هميشه در صحنه مدير و استقلال

  زويا پيرزاد
ها را من  چراغ

  كنم خاموش مي
  طانهنقش آمازون بسيار ضعيف و فقط در جهت هشدارهاي محتا

  آمازون خودآگاه و تاحدودي مستقل  كنيم عادت مي

  

  گيرينتيجه

نقش مدونا و آمازون فعـالي نيـز   ، زنان در كنار نقش مادري و همسري ،در آثار وولف
اين زنان قدرت راهبري و تفكر و حتي مبـارزه بـا وضـع موجـود را     ، دارند. به تعبير ديگر

. گـويي شـرايط   دارنـد و اعتماد به نفس بيشـتري   آرامش ،زنان آثار وولف رواز اين .دارند
بـه آنـان نيرويـي    ، اي جز مادري و همسري مجال بـروز داده  هاي زنانه جامعه كه به نقش

آورند. خـانم رمـزي و   زندگي خود را تحت كنترل خويش درداده است تا وضعيت موجود 
 ،تي بـا آرامـش  بينـيم كـه در هـر حـال     احيـاگر و سـازنده مـي   ، بينكلاريسا را زناني واقع

 -كه نتيجـة عـدم ثبـات اسـت    - كشمكش و وسواس فكري، كنند هايشان را ايفا مي نقش
قادرند به راحتي از ميان ، شوند هاي ذهني گرفتار مي ندارند و اگر هم در جايي به دغدغه

 ،در جـاي مناسـب و زمـان مناسـب     ها به يك تصميم درست برسند. بنـابراين  آن دغدغه
  هاي آنان معلوم است.  د و خواننده تكليفش با برشمردن نقشگيرن تصميم درست مي
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، پذير هستند تا كنشگر. اين زنـان زنان آثار پيرزاد را داريم كه بيشتر كنش، در مقابل
. بـراي نمونـه شخصـيت    خشمگينانهناراضي و ، با ديدگاه وسواسي ،بيشتر منفعل هستند

يشترين تأكيد و توجهش بـه نقـش   ب »كنم ها را من خاموش ميچراغ« اصليِ زن در رمان

رو دانـد و از همـين   طوري كه عدول از آن را تخطي مـي به مادري و همسريِ خود است؛ 
همين امر او را بـه   .كند مندي ديگران توجه مياش تنها به رضايت هاي زنانه نقش در ايفاي

 عـادت « دهـد كـه در رمـان    سوق مي هاي ذهني و البته نارضايتي از خود ورطة كشمكش

در ايـن رمـان    هر چنـد  ؛شود تبديل مي بينانه واقع و نقادانهبه زني با ديدگاهي  »كنيم مي

گيري نرسيده تـا بتوانـد در ايجـاد تسـاوي و تعامـل      تصميم براينيز هنوز به بلوغ كامل 
پـردازي  شخصـيت  ةقيت چشمگيري داشته باشد. اما پيرزاد در ادامموفّ ،هايش ميان نقش

گويا آينـدة   دست به آفرينش شخصيتي زده است كه »كنيم ادت ميع« در رمان، كلاريس

اش  هـاي زنانـه   بـا اسـتقلال بيشـتري بـه نقـش     ، خلاف كلاريـس كلاريس است. آرزو بـر 
بهتر بشناسد. بـا ايـن    ،شود خود را به عنوان يك زن پردازد و به اين ترتيب موفق مي مي

  خويشتن برسد.  ندي ازنسته به احساس مطلوب و حس رضايتمهنوز نتوا حال
همسـري و پـرداختن بـه    ، سردرگمي زنان پيرزاد در ايجاد تعادل ميان نقش مـادري 

جنگنـدگي ناشـي از قـرار     ةخود و پرورش مدونا و روحي ةهاي فردي وجودي و زنان جنبه
اي است كه آنها را در مرز ميان سنت و تجدد قـرار داده اسـت.    گرفتن در وضعيت آستانه

مطابق با خواسـت فضـاي فرهنگـي و اجتمـاعي جامعـه بـه نقـش        شخصيت زنان پيرزاد 
برنـد. از   هاي ديگـر را بـه سـايه مـي     دهند و جنبه مادري و همسري اهميت بيشتري مي

گري و پرداختن به وجوه فـردي را در خـود   توانند ميل به كنش يبه تمامي نم سوي ديگر
كـه شخصـيت   بـاره اين اد دراين دو نقش در نوسـانند. پيـرز   ةرو در دامناز اين .بخشكانند

و تا چه ميزان توانايي  دارداحساس رضايتمندي بيشتري  ،محوري داستان در كدام نقش
  افق روشني به خواننده نداده است.، ها را داردايجاد تعادل در اجراي نقش
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